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فضاسازی در نمایش رادیویی؛ »تحلیل نشانه شناختی فضا در نمایش رادیویی«

تاریخ دریافت مقاله: 02/15/ 1395 

تاریخ پذیرش مقاله: 12/01/ 1395 

شایسته حالی1، سید مصطفی مختاباد2

چکیده

نمایش رادیویی گونۀ شناخته شده و معتبری از درام است که از استقلال و یگانگی نمایشی برخوردار است. در 

این میان، توجه به فضاسازی دراماتیک در نحوۀ تأثیرگذاری و معنارسانی نمایش رادیویی مقوله ای مهم و حیاتی 

به شمار می رود. این پژوهش تلاش می کند تا با تکیه بر روش ها و ابزارهایی که علم نشانه شناسی در اختیارمان 

گذاشته است، ابعاد فضاسازی در نمایش رادیویی را تجزیه و تحلیل کند و نشان دهد که چگونه و در اثر ترکیب 

و به کارگیری چه عواملی می توان اطلاعات بنیادینی را ارائه  داد که فضای نمایش به تدریج از طریق آن پی ریزی 

 شود. بدین منظور، ابتدا مؤلفه های فضاساز در نمایش رادیویي شناسایی می گردد.  سپس، نحوۀ عملکرد آن ها در 

فرایند خلق فضا با استفاده از تحلیل متنی مبتنی بر نشانه شناسی لایه ای مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت، مقالۀ 

حاضر نشان می دهد که چگونه از طریق ارتباط و تعامل تقویت کنندۀ میان لایه های مختلف متنی، می توان فضای 

کلی نمایش را شکل داد به گونه ای که با معرفی مکان، زمان، کنش و موقعیت شخصیت ها، حالاتی چون گرمی، 

سردی، سنگینی، یأس، شادی، ترس، عشق، اندوه، سوء ظن، رازآلودگی و غیره را بر فضای نمایش غالب ساخت.

روش  از  اطلاعات  گردآوری  در  و  بوده  تحلیلی  توصیفی-  رویکرد  بر  مبتنی  پژوهش  این  در  تحقیق  روش 

کتابخانه ای استفاده شده است.

کلیدواژه ها: رادیو، نمایش رادیویی، فضاسازی، نشانه شناسی، نشانه شناسی لایه ای.

1 کارشناس ارشد ادبیات نمایشی، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.  

   E-mail: shayesteh_hali@yahoo.com

2 استاد دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

   E-mail: mokhtabm@modares.ac.ir

3 مقالۀ حاضر برگرفته از پایان نامۀ کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی نگارندۀ اول، تحت همین عنوان است که درآبان 1394 به 

انجام رسیده.
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مقدمه
به گفتۀ مارتین اسلین، »صحنه در هر لحظه داده های گوناگونی را در دسترس تماشاگران قرار می دهد و اگر 
تماشاگر بخواهد توجهش را معطوف به اجرا کند و بخواهد داده هایی را که با حواسش دریافت می کند بیان 
کند، باید آن تصویر کلی را که ارائه شده است به واحدهای اطلاعاتی جداگانه ای تقسیم کند و آن تأثیر 
آنی و چندوجهی را به یک پیوستگی خطی از داده های جداگانه تبدیل سازد« )اسلین،1382، 19(. اگر این 
گفتۀ اسلین را به انواع نمایش و مشخصاً نمایش رادیویی تعمیم دهیم، درمی یابیم که در هر لحظه از یک 
نمایش رادیویی، دال هاي متعددي وجود دارد که هر کدام باید به واسطۀ دستگاه رمزگانی خاص خود درک 
و دریافت  شوند تا مدلولی را در ذهن بیافریند. شنیدن یک نمایش رادیویی، همچون همۀ آثار هنری 
دیگر، ما را درگیر و گرفتار حلقه و زنجیرۀ نشانه ها می کند، که پی در پی در ذهن دچار تغییر و تحول 
می گردند. هر نشانه، نشانه ای دیگر و هر معنا، معنایی دیگر را پدید می آورد. نشانه هایی که در فضاسازی 
نشانه های  نمایه و شمایل یافت می شوند. مجموعۀ  نماد،  نمایش رادیویی نقش دارند، در هر سه شکل 
مربوط به کلام )کلمات و اجزای آن( همان نشانه های نمادین هستند، جلوه های صوتی اغلب نشانه های 
شمایلی است زیرا به تمامی »بازنمونی« دارند، موسیقی ممکن است وجه نمادین پیدا کند و سکوت  ممکن 
است به عنوان نشانۀ نمایه ای یا نمادین عمل کند. بنابراین، مجموعۀ کلمات، جلوه های صوتی، سکوت ها 
و موسیقی به عنوان نظام های نشانه ای، مجموعه ای از شمایل، نمایه و نمادهایی هستند که فضای نمایش 

رادیویی را می سازند. بنابراین، در نمایش رادیویی هر چیزی قابلیت نشانه شدن دارد، منوط به اینکه:
به عنوان نشانه تولید شود.. 1
به عنوان نشانه دریافت شود.. 2

وقتی می گوییم به عنوان نشانه، مقصود این است که بر چیزی دلالت داشته باشد، و در واقع باید در یک 
مناسبت متنی قرار بگیرد و به متن تبدیل شود.

علم نشانه  شناسی به نمایشنامه نویس رادیویی امکان می دهد تا به شیوۀ نگرش جدیدی در زمینۀ ایجاد فضا 
در نمایش رادیویی دست یابد و چگونگی ارائۀ دلالت کننده ها را تنظیم و کنترل نماید. منظور از فضا1 در 
این مقاله، مختصات مکانی وقوع نمایش نیست، بلکه به روح مسلط و حاکم بر جهان نمایش اطلاق می گردد 
که در اثر ترکیب و به کارگیری عوامل مختلفی در نمایش، علاوه بر القای فضای مادی، حالاتی چون گرمی، 
سردی، سنگینی، شادی، اندوه، تردید، ترس، رازآلودگی و  ... را نیز منعکس می کند. »فضا سایه ای است 
که داستان در اثر ترکیب عناصرش بر ذهن خواننده می افکند« )مستور، 1386، 49(. هر درامی در فضایی 
تنفس می کند که خواننده انتظار دارد وقایع و شخصیت ها در همان فضا یا رنگ رخ دهند یا رفتار کنند. 

درواقع عامل »فضا« یکی از مهم ترین و بنیادی ترین ارکان در تأثیرگذاری و معنارسانی درام است.
فضاسازی در نمایش  رادیویی در دو مرحله  رخ می دهد: یکی هنگام نگارش متن نمایش، که نویسندۀ 
خلاق و باتجربه با استفاده  از امکانات متنی، فضای ذهنی خود را در نمایشنامه منعکس می کند؛ و دیگری 

طی ضبط و اجرای نمایش، که در این مرحله فضاسازی به عهدۀ کارگردان است.
 در این مقاله، فضاسازي در مرحلۀ نخست آن، یعنی نگارش متن نمایشنامه  مد نظر است و تلاش شده 
تا با بررسی دقیق و موشکافی امکاناتی که در متن نمایشنامۀ رادیویی وجود دارد، مؤلفه های فضاساز در 
نمایش رادیویی شناسایی شود و قابلیت های بیانی آن ها مورد مطالعه قرار گیرد. در این راستا، و برای 
دستیابی به آگاهی های بیشتر در این زمینه ، فضاسازی درام رادیویی را بر اساس تحلیل متنی مبتنی بر » 
نشانه شناسی لایه ای« بررسی می کنیم تا به اهداف كلي این پژوهش که كمك به ایجاد فضاسازی مؤثر در 

نمایش های رادیویی و افزایش سطح كیفي برنامه های نمایشی رادیو است، دست پیدا کنیم. 
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اما هدف ویژۀ این تحقیق، گشودن باب مطالعاتي جدیدي در عرصۀ » نشانه شناسي و رادیو « و طرح مسائل 
و نظریاتي است كه مي تواند سرفصل مطالعات تحلیلی گسترده تري در آینده باشد. 

این مقاله در مسیر تحلیل مباحث مطرح شده و با توجه به اهداف مورد اشاره، پس از درنگ و تأملی در 
کلیات پژوهش و ذکر پیشینه، چارچوب نظری، سؤالات، فرضیه ها و روش پژوهش، تحت دو عنوان 

اصلی ذیل، به ارائه مطالب و تحلیل آن پرداخته است:
معرفی مؤلفه ها و رمزگان های فضاساز در نمایش رادیویی. 	 
شکل گیری لایه های متنی ایجادکنندۀ فضا در نمایش رادیویی. تحت این عنوان، ایدۀ اصلی این 	 

مقاله یعنی فرایند خلق فضا در درام رادیویی بر مبنای دیدگاه نشانه شناسی لایه ای مورد بحث 
قرار می گیرد و ضمن بررسی لایه های مختلف متن و کارکردهای دِلالی هر لایه، تعامل و تقابل 

این لایه  ها با یکدیگر در ایجاد فضای نمایشی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

1. کلیات پژوهش

 1-1. پیشینۀ  تحقیق
در کنکاش ها و بررسی های انجام شده در میان انبوه کُتب منتشره، مقالات، پایان نامه ها و پایگاه های معتبر 
رادیویي«  نمایش  در  فضاسازی   « مبحث  به  که  مستقلی  علمی  پژوهش  رادیویی،  درام  به حوزۀ  مربوط 
پرداخته باشد، یافت نشد؛ اما چنانچه در بخش ها یا فصولی از کتاب ها، پایان نامه های تحصیلی و مقالات، 
هر چند به صورت جزئی و گذرا  به مبحث فضا در نمایش رادیویی اشاره شده بود، در این پژوهش مورد 
توجه قرار گرفته است. همچنین، کتاب ها و مقالاتی که به طور کلی با رویکرد نشانه شناسی به مقولۀ رادیو 
و درام رادیویی پرداخته اند، به عنوان پیشینۀ تحقیقات این پژوهش مورد توجه و استفاده قرار گرفته است.

به  شنیداری«  تئاتر  رادیویی،  »نمایش  عنوان  با  خود  ارشد  کارشناسی  پایان نامۀ  در  افشار  حمیدرضا 
قابلیت های بیانی نمایش رادیویی اشاره کرده است و دربارۀ فضاسازی این گونه از درام می نویسد:

»با درنظرگرفتن نظریات کلاسیک در روان شناسی شنیداری، نمایش رادیویی به کمک کلام،  

موسیقی و ساندافکت متکی بر فضاسازی بوده و از تعاریف کلی و حاشیه پردازی صرف نظر و 

بی درنگ به اصل مطلب می پردازد. فضای تهی نمایش رادیویی در یک لحظه ذهنیت مخاطب 

را اشغال می کند؛ زمان و مکان به سرعت تغییر می کنند؛ شخصیت ها و حوادث واقع بر آن ها 

در عرض چند ثانیه از صحنه ای به صحنۀ دیگر منتقل می شوند. صدای شلیک یک گلوله و 

یک فنجان چای موقعیت و فضای لازم را به سرعت رنگ آمیزی می کند« )افشار،1373، 45(.

آزیتا افراشی در مقالۀ » نقش هاي زبان و فضاسازي در زبان رادیو« ) 1384( به تحلیل و بررسی زبان در 
رادیو، بر اساس دسته بندی شش گانۀ یاکوبسن از  نقش های زبان و الگوی ارتباطی کلامی وی،  پرداخته و 
در صفحۀ 79 به موضوع فضا در رادیو اشاره می کند. وی نقش عوامل پیرازبانی و عوامل زبر زنجیری، و 

همچنین عملکرد محورهای هم  نشینی و جانشینی را در فضاسازی رادیویی مؤثر می داند. 
نشانه شناسی  پرداخته،  مباحث  و  رادیویي  نمایش  میان  ارتباط  به  فارسی  زبان  در  که  کتابی  نخستین  اما 
نشانه شناسی نمایش رادیویی نوشتۀ مژگان مخاطبی اردکانی ) 1385( است. نویسنده در این کتاب به مبانی 
علم نشانه شناسی، تحلیل گفتمان، نشانه های نمایش و نمایش رادیویی می پردازد و با تمرکز بر سه عامل 
اصلی کلام، موسیقی و جلوه های صوتی، درام رادیویی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. مخاطبی 
... به نظریۀ  برای تعریف برخی مفاهیم و ارکان علم نشانه شناسی از جمله تعریف نشانه، متن، بافت و 
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نشانه شناسی لایه ای ارجاع می دهد، اما به کارگیری دیدگاه نشانه شناسی لایه ای در این کتاب به  شکل منظم، 
منسجم و همه جانبه نمی باشد.

تعامل لایه های  متن رادیویی را حاصل  »نشانه شناسي رادیو« )1384(  مقالۀ  فرزان سجوی در  همچنین، 
متعددی می داند که هریک از این لایه ها خود نمود عینی یک نظام رمزگانی اند؛ این لایه ها در تعامل با 

یکدیگر و تأثیرگذاری متقابل، در نهایت کل متن را برای مخاطب قابل درک می کنند.
همین رویکرد در تجزیه و تحلیل فضا در نمایش رادیویی قابل ارجاع و استفاده است.

1-2. چارچوب نظری تحقیق 
نشانه شناسی با رویکرد جامع و وسیع خود، طیف گسترده ای از علوم را پوشش می دهد و تحت کاربردهای 
خود می گیرد. یکی از این طیف ها که بسیار مهم تلقی می شود، حوزۀ رسانه است. در این پژوهش، رادیو و 
به طور مشخص »فضا« در نمایش رادیویی مورد مطالعه قرار گرفته و تلاش شده است تا با تکیه بر دیدگاه 

» نشانه شناسی لایه ای « به بررسی و تحلیل فضا در نمایش رادیویی بپردازیم. 
شده  طرح  سجودی  فرزان  دکتر  توسط  که  است  متن  به  تحلیلی  دیدگاهی  لایه ای  نشانه شناسی  نظریۀ    
است. این دیدگاه ، نخستین بار در کتاب نشانه شناسی کاربردی )چاپ اول: 1382( در قالب یک فرضیه 
مطرح شده، و پس از آن در تحقیقات و پژوهش های گوناگون مورد محک و سنجش قرار گرفته است. 
نشانه شناسی لایه ای، به تدریج جایگاه خود را به عنوان یک دیدگاه تحلیلی جدید در مباحث نشانه شناسی 
معلوم و متمایز کرده است، و تاکنون، مبانی نظری آن بارها در پایان نامه ها، کتب و مقالات علمی متعدد 

مورد توجه و ارجاع قرار  گرفته است.  
 نشانه شناسی لایه ای به بررسی و تحلیل متن به مفهوم گستردۀ آن و در دل شبکه ای از لایه های دخیل 
می پردازد و به نظر می رسد در تحلیل هنرهای نمایشی، متون چندرسانه ای و رسانه های شنیداری مفید و 
مناسب باشد. در چارچوب نشانه شناسی لایه ای، متن از لایه های متعددی تشکیل شده است که شاید برخی 
نسبت به دیگران اصلی تر به نظر برسند، ولی در دلالت های متن همۀ لایه ها می توانند تأثیرگذار باشند. 
معنی، حاصل برهمکنش بین لایه های متنی است و لذا هر نشانه ای اعم از زبانی یا غیرزبانی در یک کنش 

ارتباطی و در دل نظام پیچیده ای از عوامل متعامل معنی پیدا می کند )سجودی، 1383، 228(. 
این پژوهش تلاش می کند با اتکا بر مبانی نظری نشانه شناسی لایه ای، به بررسی تحلیلیِ عناصر چهارگانۀ 
رادیو )کلام، موسیقی، ساندافکت و سکوت معنی دار( در شکل گیری لایه های متنی فضاساز در نمایش 
این  تأکید  پژوهش،  این  نظری  چارچوب  به عنوان  لایه ای  نشانه شناسی  انتخاب  دلیل  بپردازد.  رادیویی 
دیدگاه بر تأثیرگذاری هم زمان چند عامل مختلف به عنوان لایه های متنی اصلی یا فرعی در معنارسانی متن 
کلی است. موضوعی که به اعتقاد نگارنده، در مقولۀ فضاسازی نمایش رادیویی موضوعی مهم و کلیدی 
دارند؛ عوامل  نقش  لحظه  متعددی در  به شمار می رود؛ چرا که در فضاسازی یک درام رادیویی عوامل 
متنوعی که هریک نه  فقط به طور یگانه و مستقل، بلکه در ترکیب و هم نشینی با یکدیگر - هم به طور 
مقطعی در هر لحظه  از نمایش، و هم به تدریج و در طول زمانی  که نمایش پیش می رود- مخاطبان را در 

یک فضای نمایشی درگیر و از این طریق معناهای مورد نظر را به او منتقل  می سازد.

1-3. سؤالات پژوهش
از جمله مهم ترین سؤالات این پژوهش عبارتند از:

با آن ها . 1 نشانه شناسی لایه ای  ارتباط دیدگاه  نمایش رادیویی کدام اند و نحوۀ  مؤلفه های فضاساز در 
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چگونه است؟ 
به خلق . 2 تا  بهره می گیرد  متنی ای  امکانات  از چه  مؤثر خود،  رادیویی در جهت فضاسازی  نمایش 

تصاویر ذهنی، تأثیرگذاری بر مخاطب و معناپردازی دست یابد؟

1-4. فرضیۀ پژوهش
اگر نمایش رادیویي را با تکیه بر تحلیل نشانه شناختی بنگریم، می توانیم برای درک و دریافت مفهوم فضا 
در آن به دیدگاه های تازه ای دست پیدا کنیم. این پژوهش بر این فرضیۀ بنیادین استوار است که فضاسازی 
دراماتیک در نمایش رادیویی از طریق ارتباط و تعامل تقویت کنندۀ میان لایه های متنی گفتار، موسیقی، 
صداهای محیطی و سکوت رخ می دهد. بدین معنی که از طریق چیدمان و به کارگیری دقیق و اصولی این 
لایه ها، می توان به  فضاسازی مطلوب و مؤثر در نمایش رادیویی، و به تبع آن به اهدافی چون تأثیرگذاری 

بر مخاطب، خلق تصاویر ذهنی و تولید معنا دست پیدا کرد.

1-5. روش شناسی پژوهش
با توجه به انواع مختلف روش های تحقیق و با درنظرگرفتن هدف و موضوع پژوهش، تحقیق توصیفی-

با  فرضیه   مبانی  و  می شوند،  تحلیل  موجود  متنی  داده های  که  این  شکل  به  است.  شده  انتخاب   تحلیلی 
نتایج تحلیل محک زده می شوند. کتاب و مقالات علمی از مهم ترین منابع این مقاله است. کتب شامل 
دانشنامه ها، کتاب ها و مراجع تخصصی در رشتۀ نشانه شناسی، رادیو و نمایش رادیویی مورد استفاده  قرار 

گرفتند. همچنین، استفاده  از پایان نامه ها نیز كارآمد و مفید فایده بوده است.

2. مؤلفه ها و رمزگان های فضاساز در نمایش رادیویی
در نمایش رادیویی که همۀ علائم شنیداری هستند، فضاسازی تنها با استفاده از صدا و سکوت صورت 
می گیرد؛ صداها شامل کلمات، موسیقی و صداهای محیطی هستند که هر کدام به عنوان یک نظام نشانه ای، 
متشکل از نشانه ها و قواعد حاکم بر آن در ساختار نمایش رادیویی جلوه گر می شوند و در نهایت فضای 
کلی نمایش را شکل می دهند. از سوی دیگر، در چارچوب نشانه شناسی لایه ای، نشانه به مفهومی انتزاعی، 
منفک و قائم برخود وجود ندارد. در واقع، هرگاه یک نشانۀ واحد در کنش ارتباطی واقعی به کار رود، 
در حقیقت در کار تولید متن هستیم. به عبارت دیگر نشانه مفهومی تحلیلی ست و تحلیل گر، در هر حال، 
نام نشانه و چگونگی  با متن روبه رو می شود و سپس برای تحلیل متن ممکن است به مفهومی به  ابتدا 
هم نشینی آن با نشانه های دیگر در نظام های نشانه ای متوسل شود )سجودی، 1383، 228(. همچنین، هر 
متن شبکه ای باز است از لایه های متنی متفاوت، که هریک خود نمود عینی و متنی یک نظام رمزگانی اند. 
هر یک از این لایه های متنی در کنش متقابل با لایه های متنی دیگر قرار دارند و در یک تأثیرگذاری 

متقابل، در نهایت کل متن را برای مخاطب قابل درک می کنند. 
هنگام آفرینش متون – در بحث ما خلق فضا به وسیلۀ نمایشنامه نویس رادیویي – ما نشانه ها را در ارتباط 
با رمزگانی که با آن ها مأنوس هستیم انتخاب و ترکیب می کنیم؛ و هنگام خوانش متن – در اینجا درک 

فضای نمایشی توسط مخاطب – نشانه ها در ارجاع به رمزگان مناسب تفسیر می شوند. 
ابزار«   « می کند،  امکان پذیر  مخاطب  بر  را  رسانه  تأثیر  که  واسطه ای  نشانه شناسی لایه ای،  در چارچوب 
نام دارد و واژۀ »رسانه« نیز به مفهومی متفاوت از معنای معمول و شناخته شدۀ آن به کار می رود. بر این 
فناوری  است محصول  ابزاری  رادیو  »دستگاه  است.  که رسانۀ آن شنیداری  است  ابزاری  رادیو  اساس، 



  9
8 

ان
ست

تاب
و 

ر 
ها

|  ب
  1

8 
رۀ

ما
 ش

ر  |
هن

اه 
شگ

دان
ی 

هش
ژو

- پ
ی 

لم
 ع

مۀ
لنا

ص
وف

د

10

ی
یق

وس
و م

ی 
یش

ما
ي ن

ها
نر

 ه
مۀ

نا

که با پیشرفت فناوري ممكن است در شکل و کارایی آن تغییراتی به وجود آید، )مثل تحول رادیوهای 
بزرگ لامپی نیازمند آنتن به رادیوهای ترانزیستوری جیبی( اما در همه حال رسانۀ رادیو شنیداری بوده و 
امکانات رسانه ای آن گفتار، موسیقي، و صداهاي محیطي است« )سجودي، 1384، 337(. از آنجا که یک 
الزام تخطی ناپذیر تحقق متن، وجود رسانه است و متن تنها به  واسطۀ یک رسانه  امکان تولید و از طریق 
بنابراین،  نمایش رادیویی صوت است،  از آنجا که مادۀ خام  پیدا می کند، و  امکان دریافت  یک رسانه  

فضاسازی )تحقق فضا( در آن تنها به واسطۀ اصوات صورت می گیرد.
 بدین ترتیب امکاناتی که نمایش رادیویی برای ارائۀ فضا در اختیار دارد عبارت اند از همان امکانات 
رسانه ای آن: »گفتار«، »موسیقي« و »صداهاي محیطي«. این سه عامل، به همراه عامل »سکوت« مؤلفه های 

اصلی فضاسازی در نمایش رادیویی است.

3. شکل گیری لایه های متنی 
گفتیم در نمایش رادیویی چهار مؤلفه یا چهار عامل صوتی )به بیان دقیق تر سه عامل صوتی و یک عامل 
فقدان صوت( بیان فضای نمایشی را به عهده دارند. بر اساس دیدگاه نشانه شناسی لایه ای، »رسانه وقتی 
به متن عینیت متنی بدهد و وقتی خود عینیت متنی پیدا کند، به یکی از لایه های متنی تبدیل می شود که 
دریافت آن از طریق قواعد دلالی رمزگان رسانه ممکن است« )سجودی، 1384، 341(. بر این اساس، 
می توان نتیجه گرفت که هر کدام از این چهار عامل می توانند تولید یک »لایۀ متنی« کنند؛ لایه های متنی ای 
که در تعامل با یکدیگر قرار می گیرند، روی هم اثر می گذارند و سرانجام فضای نمایشی را پدید می آورند. 
بنابراین ما با چهار لایۀ متنی صوتی مواجه هستیم که هرکدام به سهم خود در فضاسازی دخالت دارند. 

شکل زیر نمودار این لایه های متنی را نشان  می دهد:

 

ة یلا فضای دراماتیک
 متنی

لایة    
                                  متنی
 

 گفتار

موسيقی

 یی

    یةلا
متنی                                                  

 

 سکوت

  لایة
ی                                                  نمت

 

 صداهای 
 محيطی 

 

نمودار1- لایه های متنی فضاساز در نمایش رادیویی 

اگر بخواهیم عملکرد لایه های چهارگانه را بر اساس چارچوب نظری تحقیق توضیح دهیم، باید بگوییم که 
این لایه ها تنها به صورت تکی و مستقل از هم عمل نمی کنند، بلکه از هم تأثیر می پذیرند و در تعاملات 
با یکدیگر، انتظاراتی را از لایه های دیگر به وجود می آورند که از یک سو برآورده شدن آن انتظارات 
به دریافت های معنایی مشخصی می انجامد و از سوی دیگر، برآورده نشدن آن انتظارات می تواند منجر 
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به شکل گیری ساخت های پیچیده تر معنایی گردد. بر همین اساس، تأثیر هم زمان دو یا چند لایۀ متنی بر 
یکدیگر ممکن است به گونه ای باشد که همدیگر را مورد حمایت قرار دهند و به این ترتیب تأثیرشان را 

تقویت نمایند و یا برعکس، در جهت خلاف هم عمل کرده و یکدیگر را تضعیف کنند. 

3-1. لا یۀ گفتار 
یكي از مهم ترین لایه های متنی در تعریف و توضیح فضای نمایش، لایۀ »گفتار« است. گفتار از مهم ترین 
عوامل انتقال اطلاعات در نمایش به شمار می رود و در واقع متونی که در رمزگان زبان تولید و دریافت 
می شوند، از طریق گفتار عینیت می یابند. گفتار یا كلام نمایشی به تمامي صداهاي انساني در یک نمایش 
یعني صداي بازیگران اطلاق می گردد و در واقع اصلی ترین ابزار نویسنده برای فضاسازی، معنارسانی و 

انتقال اطلاعات است.    
از جمله نقش های عمده ای که گفتار در نمایش رادیویي بر عهده دارد، پیشبرد خط داستانی، شخصیت پردازی 
و تصویرسازی ذهنی است. در نمایش رادیویي، گفتار در سه قالب یا سه فرم کلی دیالوگ2، مونولوگ3 
و نریشن4 به  مخاطب عرضه می گردد که ارائۀ کلام نمایشی در هر یک از این فرم ها تأثیرات متفاوتی بر 

فضاسازی خواهد داشت.5 جدول زیر کارکرد قالب هاي گفتار در نمایش رادیویی را نشان می دهد:

  جدول1- قالب هاي لایۀ گفتار و ارتباط آن با فضاسازی درام رادیویی

 هاقالب توضیحات

 رادیویي. درامترین شکل بروز گفتار در انواع نمایش، و از جمله ترین و هنرمندانهعمده
 

 در كه فرد، چند یا دو ۀوسيل گفتار به در هم به مرتبط مطالب تبادل عنيم به« وگوگفت»دیالوگ یا 
 كند. صحبت هاآن از یكي فقط زمان هر

 
 فضای نمایش دارد. دهیشکلای در و نقش عمده است دارجهت و فشرده ،وگوگفتاین  

 دیالوگ

 و افكار از دسته آن بر و گویندمي سخن خودشان با صرفاً هاشخصيت، «سخنگوییتک»یا  مونولوگ
 ورزند.مي تأكيد نيست مشترك هاشخصيت ۀبقي با كه فردي احساسات

 
 كند.مي سمع استراق شنونده واقع در این شيوه، در

 
بازیگر، شنونده  ۀنجواگون و آرام صداي و نزدیك ميكروفون تكنيك از استفاده با گویيتك در

 ميان نزدیكي بسيار و تماس شخصی و خصوصی شخصيت قرار گرفته کند در فضای کاملاًحس می
 شود.مخاطب برقرار می و كاراكتر

 مونولوگ

 توسط هاحوادث و رویدادهای نمایش و حالات شخصيت ۀگونبيان گزارش، «گریروایت»نریشن یا 
 .است گوینده

 
صله پس از اتمام ميان هر صحنه از نمایش و یا بلافا ۀمفسر، در فاصل یا و گزارشگر گوینده به نقش

احوالات و ذهنيات کاراکتر  ها وشود و توضيحاتی در مورد کنشظاهر می های شخصيتوگوگفت
 .کندمیداستان را تعریف  ۀیا ادامارائه، 

 
 صدایی است که و صرفاً نداشته شخصيت نمایشي یا ماهيت هيچگوینده  به این دليل که نریشن قالب
تعليق لازم را در فضاسازی جان و هيتواند چندان مورد قبول نيست، زیرا نمی است اطلاعات ناشر

 .ایجاد کند

 نریشن
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نمایش در هر کدام  ارائۀ گفتار  نشانه شناسی لایه ای، می توان گفت  با دیدگاه  قالب های گفتار  در تطبیق 
باز  از آنجا که »هر متن شبکه ای  قالب ها، ساختار درونی لایۀ گفتار را شکل می دهد.  یا  اشَکال  این  از 
بیرونی«  این لایه ها هم دارای سازمان درونی هستند و هم سازمان  از لایه های متنی متفاوت، که  است 
)سجودی، 1387، 204(، بنابراین، فرم های مختلف گفتار در واقع تعیین کنندۀ سازمان درونی لایۀ گفتار 
است. به کاربردن گفتار نمایش در هر کدام از این قالب ها، بر تأثیرگذاری لایۀ گفتار و نحوۀ ارتباط آن با 

دیگر لایه های متنی و ایجاد حالات مختلف فضایی نقش دارد. 

3-1-1.کارکردهای دِلالی لا یۀ گفتار در فضاسازی
 کلام نمایشی اصلی ترین عنصر برای بارورکردن تخیل شنونده است و می تواند در صورت استفادۀ صحیح، 
رادیویي،  نمایش  »در  سازد.  آشکار  مخاطب  برای  را  ذهنیاتشان  و  احساسات شخصیت ها  درونی ترین 

عنصر كلام مي تواند بر موارد زیر دلالت داشته باشد:
اشیا   -6 وقایع   -5 كنش  بیان   -4 دراماتیك  شخصیت هاي   -3 نمایش  زمان   -2 نمایش  مكان   -1

7-موقعیت شخصیت دراماتیک در صحنه 8- مختصات مکانی )دور یا نزدیك بودن( 9- حركت. 
در مورد شخصیت دراماتیک، ویژگي هاي فردي شخصیت، رابطۀ بین اشخاص و حالات آن ها، وضعیت 
با اشخاص دیگر نمایش، در عنصر کلام نشان داده می شود. در مورد  ارتباط وي  احساسي، موقعیت و 
)مخاطبی،  بود«  مشهود خواهد  اشخاص  و هم حركت  مكان  زمان، هم حركت  نیز، هم حركت  حركت 
1385، 111-112(. بنابراین نمایشنامه نویس رادیویی قادر است با استفاده از لایۀ متنی گفتار و عوامل 
مختلفی که کلام نمایشی بیانگر آن است، اطلاعات مربوط به فضای صحنه را ارائه و روح حاکم بر جهان 

نمایش را بر شنونده نمایان سازد.

3-1-2. ویژگي هاي پیرازباني گفتار 
مسئلۀ دیگری که در مورد لایۀ گفتار در نمایش رادیویی مطرح است، ویژگی های پیرازبانی6 کلام است. 
به گفتۀ الام، »برخی ویژگی های صوتی وجود دارند که گوینده با استفاده از آن ها كیفیاتي وراي ساختار 
واجي و نحوي به گفتمان می بخشد ) برای مثال عواملی چون زیر و بمي، بلندي صدا، آهنگ، طنین و 
)الام،  گفته می شود«  زبر زنجیری(  )یا  پیرازباني  به آن ها ویژگي هاي  كه اصطلاحاً  صداهاي غیركلامي( 
1389، 100(. عواملی چون »مشخص کننده های صوتی« ) خنده، گریه، کرکر خندیدن، فریاد، نجوا، ناله، 
غرولند، خمیازه و غیره(، »کیفیت نماهای صوتی« )شدت، اوج، زیر و بمی( و »واحدهای مجزای صوتی« 
امکانات  از مجموعۀ  نچُ، آها، هیس و مشابه آن( را می توان  نچُ  مانند  اما غیر واجی  )صداهایی متمایز 

پیرازبانی در گفتار نمایش به حساب آورد. 
از آنجا که نمایش رادیویي جنبۀ دیداری ندارد، بازیگر باید با استفاده از صدا اثربخشی كلام خود را افزایش 
دهد و حال و هوای صحنه را منعکس کند. نویسندۀ نمایش رادیویي مي تواند با طراحی ویژگي هاي صوتي 
برای صدای بازیگر، كیفیّاتي وراي ساختار واجي و نحوي معمول به گفتمان درام ببخشد و حال و هوای 
نمایش را برجسته سازد. در آزمون هاي روان شناختي جی. ال .داوتیز7 در مورد معناهاي ضمنيِ عاطفي 
ناشي از ویژگي هاي صدا اشاره شده است که »سوژه ها هشت حالت عاطفي را به تركیبات بخصوصي از 
ویژگي هاي صوتي نسبت داده اند؛ برای مثال بلندي، اوج، زیر و بمي، طنین كم و بیش بلند، آهنگ كم 
و بیش تند و وزن منظم در ترکیب با یکدیگر به طور ضمنی معنای شادی می دهند« )الام، 1389، 102(. 
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بازیگر،  صوتي  فعالیت  دقیق  شرح  و  پیرازبانی  امکانات  به کارگیری  با  است  قادر  رادیویی  درام نویس 
كاركردهاي نشانه اي لایۀ گفتار را کنترل و به دلخواه تنظیم نماید. این عوامل می توانند در تأکید بر فضای 
نمایشی و انتقال مفاهیم غم، شادی، ترس، تردید و ... مؤثر بوده و معنارسانی کنند. برای نمونه، می توان به 
صحنۀ ملاقات رابرت و فرانچسکا روی پل در قسمت چهارم درام رادیویی پل های مدیسون کانتی8  اشاره 
کرد. عوامل پیرازبانی که نویسنده  در متن ارئه کرده است، در فضاسازی این  صحنه که آغاز یک رابطۀ 

عمیق احساسی را نشان می دهد، نقش مهمی بر عهده دارند.
در چارچوب نشانه شناسی لایه ای، در بین لایه ها روابط سلسله مراتبی برقرار است، »از لایه های درونی  
یک لایۀ متنی گرفته تا بین لایه های متنی متفاوت« )سجودی،1387، 205(. بنابراین در تعیین جایگاه 
عوامل پیرازبانی کلام بر این اساس می توان گفت این عوامل تولید یک لایۀ متنی درونی تر در درون لایۀ 
اصلی گفتار می کنند که در یک روابط سلسله مراتبی متعامل با لایۀ گفتار و نیز با دیگر لایه های متنی قرار 

 گرفته و در شکل گیری فضای کلی نمایش نقش دارد. 

3-2. لایۀ موسیقي 
دومین لایه ای که در فضاسازی نمایش رادیویی مطرح است، لایۀ موسیقي است. موسیقي به عنوان یک 
لایۀ مهم متنی همواره نقش های متعددی بر عهده داشته و در فضاسازی این گونۀ نمایشی، عاملي حیاتي به 
شمار  می رود. موسیقی نمایش رادیویی در پیدایش انگیزه های گوناگون روانی چون جلب توجه، دگرگونی 
احساس، ایجاد هیجان و تقویت خیال شنونده مؤثر است. در واقع، »عملكرد اولیۀ موسیقي در نمایشي كه 
اجرا خواهد شد در ایجاد و خلق محیط، و بیان مطالب و حقایقي است كه او قادر نخواهد بود با كلام آن ها 

را ادا كند« )مخاطبی، 1385، 114(. 
در سال های نخستین پیدایش نمایش رادیویي، موسیقي اغلب به عنوان واسطه ای برای اعلام تغییر صحنه 
به کار می رفت، اما امروزه کارکردهای بیشتری دارد و به عنوان عنصری اصلی و جدایی ناپذیر در نمایش 
رادیویي مطرح است. گرچه موسیقي اصولًا متعلق به مرحلۀ تولید یا اجرای اثر است و ممکن است در 
حیطۀ اختیارات کارگردان یا تهیه کننده قلمداد شود، اما نویسنده در صورت احساس ضرورت و برای حفظ 

شاکلۀ متنش، چند و چون استفاده از موسیقی را توصیه می کند )آقاخانی، 1391، 108-107(.

3-2-1.کارکردهای دِلالی لایۀ موسیقی  
در تجزیه و تحلیل لایۀ موسیقي بحث از دلالت های معنایی این لایه و چگونگی تولید معنا و شرایط آن، 
و اینکه آیا اساساً معنایی به واسطۀ موسیقی در نمایش رادیویي قابل شکل گیری است یا خیر مورد توجه 
است. بر اساس گفتۀ چندلر و دیگر نشانه شناسان، موسیقی به عنوان شکلی از صوت می تواند به عنوان 
نشانه تلقی شود، و همان  طور که می دانیم، نشانه شناسی در اشکال فراوان با تولید معنا و بازنمایی ارتباط 
دارد. ما صدایی را می شنویم و در ذهن خود آن صدا را تداعی معنا می کنیم، آن صدا می تواند دلالتگر، 
ارجاع دهنده و یا اشاره گر به چیزی غیر از خودش باشد یا نباشد. همان گونه که در نشانه شناسی زبان و بر 
اساس نظریۀ سوسور، ما هنگام شنیدن یک واژه )دال یا همان تصور صوتی( به مفهوم )مدلول یا تصویر 
معنایی( می رسیم، در نشانه شناسی موسیقی نیز از شنیدن یک نغمه، معنایی را دریافت می کنیم که این معنا 
با آنچه در زبان و از شنیدن یک واژه دریافت می کنیم تفاوت هایی دارد. البته کلی بودن و شخصی بودن 
تداعی ها، به تعویق افتادن معانی و تأثیر دیگر لایه های متنی مانع از آن می شود که به صراحت در مورد 

دلالت موسیقایی سخن بگوییم.
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نشانه های رایج عرفی و فرهنگی نیز در معناسازی از یک موسیقی خاص نقش اساسی دارند. ساسانی معتقد 
است »کل متن موسیقایی یا بخشی از آن یا لایه ای از آن، به واسطۀ تجربه هایی که عده ای خاص، یا جمعی 
از مردم در فرهنگ یا خرده فرهنگی خاص در ارتباط با آن کسب می کنند و سپس تداعی مکرر آن تجربه 
هنگام شنیدن آن موسیقی، به مرور، به چیزی مشخص تر، محدودتر و شفاف تر تبدیل می شود و به همین 
دلیل بر آن چیز دلالت می کند. وقتی در یک نمایش رادیویی به طور مثال از تکه ای از موسیقی یک فیلم 
شناخته شده به منظور القای یک حس مانند غم، شادی و ... استفاده کنیم، مخاطب با تداعی فضا و با توجه 
به سابقۀ شنیداری خود، دلالت معنایی خود را از آن تکۀ موسیقی دریافت می کند« )ساسانی، 1386، 242 (.

اینکه  بعد مادی و مکانی فضای نمایش )مثل  در نگاه کلی، موسیقي نمایش رادیویي در معرفی دكور، 
موسیقی نمایش در فضای باز پخش می شود یا فضای بسته(، موقعیت جغرافیایی و تاریخی )نمایش در چه 

زمانی اتفاق می افتد، گذشته، حال، آینده، و یا دوره ای خاص از تاریخ( نقش دارد.
گاهی موسیقي برای معرفی شخصیت  و به عنوان نشانۀ او استفاده می شود، شخصیت هایی که به ضرورت 
در کل اثر سخن نمی گویند ) نظیر شخصیت های لال ( و نیز شخصیت هایی که به علت قواعد ایدئولوژیک 
)آقاخانی، 1391،  ما(  کشور  در  معصومین  و  ائمه  )نظیر شخصیت های  کنند  تکلم  نباید  رسانه  بر  حاکم 
109(. موسیقی مي تواند شروع یك خبر مهم، بد و ناگوار، یا خوب و خوشایند را نوید دهد و یا اینكه 

زمینه ساز حال و هواي صحنه هاي بعدي نمایش بشود. 
بسته به خصوصیات و ویژگی های خاص هر درام، موسیقی متفاوتی مورد نیاز است. مثلًا در نمایش های 
رئالیستی و ناتورالیستی موسیقی نزدیک به فضای واقعی، و حال آنکه در درام های سبک اکسپرسیونیسم 

و سورئالیسم، موسیقی روانی، عصبی و کابوس گونه به کار می رود.
باید در هماهنگی و   نکتۀ مهم در به کارگیری لایۀ موسیقی این است که فضاسازی به وسیلۀ موسیقی 
تطبیق با »مضمون« اثر باشد. چنانچه موسیقی با مضمون نمایش )به بیان ارسطو اندیشۀ کلی اثر( ناهماهنگ 
باشد، نقش حمایت کننده  و تعاملی خود را با لایه های متنی دیگر از دست می دهد. از نمونۀ استفادۀ بجا و 

تأثیرگذار موسیقی در فضاسازی، می  توان به سکانس پایانی درام رادیویی روز شغال9 اشاره کرد.

3-3. لایۀ صداهای محیطی
لایۀ دیگر تشکیل دهندۀ فضا، صداهای محیطی است، که اغلب افکت یا ساندافکت یا جلوه های صوتی 
نامیده می شود. »مطابق قواعد حاکم بر درام رادیویی، هر صدایی غیر از صدای موسیقی یا مکالمات افراد 
را جلوه های صوتی یا جلوه های شنیداری می نامند. جلوه های شنیداری به نمایش  رادیویي روح و زندگی 
با مکالمات ممتد می کاهد« )آقاخانی، 1391، 99(. جلوه های  از مواجهه  بخشیده و خستگی مخاطب را 
صوتی به دو دستۀ کلی تقسیم می شوند: یکی جلوه های صوتی زنده یا دستی که همان طور که از نام آن 
پیداست، این جلوه ها را هنگام ضبط نمایش  رادیویي به صورت زنده اجرا می کنند؛ مواردی چون صدای 
افتادن اشیا بر زمین، صدای ظروف، صدای قدم زدن شخصیت ها و ... از این دسته اند. در واقع جلوه های 
اتفاقات جاری صحنه در  بر  اشیا است و هم زمان و منطبق  با  شنیداری زنده، حاصل برخورد شخصیت  
نمایش به کار می رود. دیگری، جلوه های شنیداری آرشیوی یا کتابخانه ای یا ضبط  شده است که برای تأمین 
آن دسته از جلوه های شنیداری است که در هنگام ضبط نمایش،  قابلیت اجرای  زندۀ استودیویی ندارند؛ 
مواردی چون صدای همهمۀ جمعیت، صدای اتومبیل، صدای حرکت اسب ها و ... از این دسته اند. این گروه 
از جلوه های شنیداری عموماً به عنوان صداهای پس زمینه10 در فضاسازی کاربرد دارند، )آقاخانی، 1391، 

100-102( که نویسندۀ نمایش رادیویی می تواند به فراخور فضا در صحنه های مختلف توصیه کند.
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3-3-1. کارکردهای دِلالی لایۀ صداهای محیطی 
برخلاف کلمات که بشر آن ها را اختراع کرده است، صداهای محیطی طبیعی اند و شکلی از معنی را که 
در خارج )در دنیای واقعی( وجود دارد، منتقل می کنند. این اصوات اغلب در نمایش رادیو به صورت 
ممکن  گاه  )البته  دارند  برجسته   نقشی  فضا  معرفی  در  و  می کنند  عمل  )شمایلی(   آیکونیک  نشانه های 
است به صورت نشانه ای نمایه ای عمل کنند مثل صدای قلب که می تواند نشانگر فرارسیدن مرگ باشد(. 
نبود  متعددی است که می تواند در  نشانه شناسی حاوی دال ها و مدلول های  منظر  از  جلوه های شنیداری 
با  و  بگیرد  به کار  نمایشی  فضای  در  درگیرشدن  و  درام  با  بیشتر  ارتباط  برای  را  مخاطب  تخیل  تصویر 
مجموع،  در  سوق  دهد.  آن  معنایی  کشف  و  رمزگشایی  به  را  مخاطب  مختلف،  صحنه های  رمزگذاری 
جلوه های صوتی می تواند نشانگر »زمان، مکان، وقایع، اشیا و حرکت باشد. در مورد آخر یعنی حرکت، 
باید گفت این حرکت می تواند برای زمان، مکان یا شخص مد نظر قرار گیرد. جلوه های صوتی همچنین 
ممکن است بیانگر کنش و نشان دهندۀ حالات اشخاص باشد« ) مخاطبی، 1385، 117(. گاه ممکن است  
از این دسته اصوات برای بیان یک حادثه  یا رویداد خاصی بدون آنکه صدایی مشابه صدای اصلی در آن 
گنجانده شود استفاده شود، به ویژه در مواردی که واقعاً صدای خاصی وجود ندارند، مثل صدای اشباح یا 

صدای کوسه ماهی هایی که از زیر آب عبور می کنند.
نویسنده  مکتوب  اشاره های  به  اجرایی  گروه  عمیق  نیاز  بیانگر  شنیداری،  جلوه های  ویژۀ  »کارکردهای 
است. زیرا که نمایش های رادیویی در فاصلۀ کوتاهی پس از تمرین، اجرا می شوند، بنابراین نویسنده باید 
جزئیات را توضیح دهد تا به دلیل فشردگی مدت تولید، جزئیات مؤثر برای کشف لحظات و درک فضا 

نادیده گرفته نشود« )آقاخانی، 1391، 99(.
برای نمونه از این بخش، به صحنه گفت وگوی شخصیت ها ) مرد و زن ( در قسمت پنجم درام رادیویی 
پلهای مدیسون کانتی اشاره می کنیم. در این صحنه که در فضای نیمه تاریک و با حداقل دیالوگ می گذرد، 

نقش لایۀ صداهای محیطی در فضاسازی و القای فضای رمانتیک بین شخصیت ها برجسته است. 

3-4. لایۀ سکوت 
تا اینجا سه لایه   که درفضاسازی درام رادیویي دخالت داشتند بررسی گردید؛ چهارمین و آخرین لایه ،  

»سکوت« است. لایۀ سکوت نسبت به سه لایۀ دیگر، به نحو پیچیده تری در فضاسازی نقش دارد. 
گاهي سكوت به منزلۀ یك گفتمان حتي مي تواند معناهاي بیشتري را از آنچه سخن در بر دارد بیان كند. 
این امر به دلیل نامحدود بودن و بي پایاني سكوت و همۀ تأثیراتي است كه سكوت ایجاد مي کند. از دیدگاه 
با دیگری معنا  با یکدیگرند و هر یک در تقابل  زبان شناسی و نشانه شناسی، سکوت و کلام در تعامل 
می یابند. سكوت همیشه به معناي عدم به كارگیري واژه ها نیست. گاه سكوت به منزلۀ عبارت یا سخني 
است كه در ذهن پرورانده مي شود. بنابراین، سكوت حتی مي تواند به عنوان یك عنصر زباني ایفاي نقش 

كند، زیرا که در این حالت، ذهن همچنان درگیر واژه و تفكر است. )عبدالحسیني، 1383، 42(.

3-4-1.حضور و غیابِ معنادار واسطۀ شکل گیری لایۀ سکوت
چنانچه گفته شد، لایۀ سکوت به شکل پیچیده تری در فضاسازی دخالت می کند. شاخصۀ منحصربه فرد این 
لایه آن است که برخلاف لایه  های دیگر، به خودی خود و به عنوان یک عامل بیرونی و ملموس وجود 
ندارد، بلکه نقش و دوام آن در تعامل و تقابلش با سه لایۀ متنی دیگر آشکار می گردد، و در ارتباط و 

هم نشینی با آن هاست که معنی پیدا مي کند.
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می توان گفت گرایش طبیعی زبان بر توجه به حضور است نه غیاب. درحالی که از دیدگاه نشانه شناسی، 
معنا بر اساس تفاوت میان حضور و غیاب نشانه ها شکل می گیرد. البته هر غیابی معنادار نیست و فقط 
زنجیره ای از دال و مدلول ها که به عمد به واسطۀ یک غیاب شکسته شوند، دارای معنا می گردد و به واسطۀ 
رمزگان سکوت کدگشایی می شود. رمزگان سکوت به منزلۀ غیاب هرگونه عنصر زبانی در گفتار )بیان( و 
در نوشتار است که با نبود خود به صورتی متناقض، حضوری نشاندار و معنادار ایجاد می کند. بنابراین، در 

شکل گیری لایۀ سکوت در نمایش رادیویي چند نکته مطرح است:
اول اینکه، در نگاه کلی، حضور یا بقای این لایه  در هر لحظه از نمایش، منوط به غیاب یا نبود سه لایۀ 
متنی دیگر یعنی گفتار، موسیقی و صداهای محیطی در آن لحظۀ به خصوص از نمایش است. اما این تنها 

یک نوع از سکوت هایی است که در نمایش رادیویی وجود دارد. 
سکوت می تواند با اشکال دیگری نیز در صحنه بروز کند. شایدکمی پیچیده به نظر برسد اگر بگوییم در 
با حضور یک یا چند لایۀ متنی دیگر، همچنان حضور و  از نمایش رادیویی ممکن است  یک صحنه 
تأثیر لایۀ سکوت را نیز داشته باشیم. چنانچه پیشتر اشاره شد، وقتی دال های محذوف گفتمانی به مدلولی 
اینجا لایۀ سکوت به  دلالت می کنند که پیوسته به تعویق می افتد سکوت به وجود می آید. در واقع در 
شکل مؤثری در تعامل و در واکنش به لایه های متنی دیگر معناآفرینی می کند. به بیان ساده تر، هر زمان 
انتظاری را برای شنیدن صدایی یا پاسخی در شنونده ایجاد کنیم، و بعد از ارائۀ آن صدا یا پاسخ خودداری 
کنیم، به نوعی لایۀ سکوت را در فضاسازی  دخیل کرده ایم. یک نمونۀ برجسته در این مورد، صحنه ای 
از قسمت دوم درام رادیویي درخشش11 است، که در ادامه بیشتر به آن خواهیم پرداخت. در این صحنه 
با وجود حضور لایۀ صداهای محیطی، همچنان لایۀ سکوت وجود دارد و نقش برجسته ای ایفا می کند. 
سکوتی که با اصرار و بی    تابی وندی برای دریافت پاسخ از دانیل و عدم شنیده شدن پاسخی از سوی او 

شکل گرفته و لحظه به لحظه بر تعلیق و اضطراب صحنه می افزاید.

3-4-2.کارکردهای دِلالی لایۀ سکوت 
سکوت ها را می توان به دو نوع مکمل و غیر مکمل تقسیم بندی کرد. سکوت مکمل، سکوتی است که 
نقطه و حتی  تیره، سه  مثل خط  با چیزی  مدلول ها می تواند  یا  دال ها  فضاهای خالی موجود در زنجیرۀ 
کلمه هایی دال بر غیاب پر شود، اما در سکوت غیر مکمل، چیزی جایگزین سکوت نمی شود و فضاهای 

خالی می تواند درون نظام نشانه ای و یا بیرون آن به صورت قاب های خالی رخ دهد.
در زنجیرۀ دال ها، سکوت ممکن است در سطح شنیداری یا دیداری رخ دهد، اما در نمایش رادیویي، 
تنها سطح شنیداری ممکن است. در زنجیرۀ مدلول ها، در سطح معنایی، سکوت، ابزاری ا ست برای تهییج 
مخاطب به مشارکت در ساخت معنا. »اگر غیرمستقیمگویی به معنی گفتن چیزي و برداشت چیز دیگري 
باشد، سکوت نهایت غیرمستقیم سخن گفتن است« )Tannen, 1985, 94(. یعنی در واقع سکوت ظاهری 
دربارۀ یک مطلب و سخن گفتن از مطلب دیگری که هدف غایی نیست، اما به واسطۀ ردّی در خلال متن، 
مخاطب متوجه منظور و سخنِ پنهان شده در ورای گفتار می شود. اگر این سخن پنهان همان موضوع اصلی 
متن باشد که دربارۀ آن سکوت شده، هماهنگی و یا به عبارتی شمایل گونگی میان صورت و معنا رخ 
می دهد و این همان سکوت کنش مندی ا ست که در راستای معناپردازی در نمایش به کار گرفته شده است. 

هاکین مشخصه هاي سکوت کنشی را به شرح زیر می داند:
الف( قصد گوینده یا نویسنده از سکوت ایجاد معنی ارتباطی است.
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 ب( شنونده یا خواننده صرفاً به واسطۀ انتظارات مشترك می تواند به این درك نائل شود.
ج( سکوت داراي نیروي منظوري است، به این دلیل »ممکن است براي پرسیدن، قول دادن، انکار کردن، 
.)Huckin, 2002, 368( »هشداردادن، تهدیدکردن، توهین کردن، خواهش کردن و فرمان دادن به کار برود

سکوت ممکن است ماهیتی شمایلی یا نمادین داشته باشد، مانند جاهای خالی قراردادی و یا گفتن عبارت 
ماهیتی  دارای  اغلبِ سکوت ها  رادیویي  نمایش  در  ندانستن.  نشانۀ  به  شانه  بالاانداختن  یا  و  »نمی دانم« 
نمایه ای هستند، مانند مکث هایی که به دلیل احساسات مختلفی چون ترس، تردید، تعجب یا اندوه بروز 
می کنند و نشان از احساسات درونی فرد دارد. یکی از انواع به کارگیری سکوت، سکوت ممتد است که 
معانی مختلفی را تداعی می کند، از آن جمله می توان به مرگ، ناامیدی، سکون، امید و آرامش اشاره کرد؛ 
و یا ممکن است سکوت آنی باشد و سپس کلام یا صوت ادامه یابد. این سکوت مستلزم داشتن  شلوغی ای 
است که بعد از آن سکوت دارای معنای خاص بوده و تأثیر خود را بگذارد. گاهی در بین جملات یک 
نمایشنامۀ رادیویی، وقفه ای پیش می آید، برای رساندن مطلب و یا زیبایی کلام، و این همان سکوتی است 
که آن را »مکث« می نامیم. یا گاهی خود صدا تبدیل به سکوت می شود، یعنی در اثر تجمع صدایی و هیاهو 
و اصواتی که هیچ کدام برای شنونده دارای مفهوم معین و مشخص نیست، خود به خود سکوت احساس می 

شود و یا بر عکس در همین اوضاع سکوت جست وجو می شود. 
سکوت در نمایش رادیویي کارکرد دوگانه ای دارد که می تواند مثبت یا منفی باشد. در کارکرد منفی سکوت، 
برای لحظه یا لحظاتی هیچ اتفاقی در رسانه نمی افتد، رسانه خالی از صدا می گردد، و اگر این سکوت بیشتر 
از چند ثانیه ادامه پیدا کند به این مفهوم است که نقص فنی ایجاد شده است. اما کارکرد مثبت سکوت 
عبارت است از »معنی دادن به چیزی که در حال روی دادن است، ولی به دلایلی ارائه نمی شود«. سکوت 
در رادیو، بر خلاف سکوت در سینما و تلویزیون و تئاتر که مخاطب آن را از لحاظ بصری حس می کند، 
می تواند به صورت محرکی قوی، بر شنونده اعمال شده و قوۀ تخیل او را به کار اندازد. از این سکوت ها و 

وقفه ها برای فضاسازی در نمایش رادیو می توان استفادۀ فراوان برد )کرایسل،1381، 82-81(. 

4. تأثیر متقابل لایه های متنی و معناپردازی 
بنابر آنچه پیش از این گفته شد، در تحلیل مبتنی بر نشانه شناسی لایه ای با اضافه کردن، کم کردن، جانشین 
یا هم نشین کردن لایه های مختلف متن، فرایند ارجاع از نشانه تا معنا بسیار تغییر می کند و حتی دگرگون 
می شود. بنابراین، برای آنکه فضاسازی در نمایش رادیویي بتواند به گونه ای مؤثر صورت گیرد و به خلق 
تصاویر ذهنی نزد مخاطب و تولید معناهای مورد نظر منجر شود، لازم است تا لایه های متنی فضاساز 
فرایند  بتوانند  و  یابد  گسترش  کارکردشان  تا  بگیرند  قرار  یکدیگر  با  حمایتی  و  تعاملی  رابطۀ  یک  در 
معنارسانی را تکمیل کنند. همچنین، از آنجا که یک صدا در آن واحد می تواند چند معنی را برساند و بر 
عوامل متعددی دلالت کند، ممکن است برای تکمیل معنارسانی یک لایه به مشارکت لایه های صوتی 
دیگر نیاز باشد. از سوی دیگر، چون نمایش رادیویي دیداری نیست، معرفی جنبه های فضا اعم از زمان، 
مکان، شخصیت ها، کنش  و رویدادهای نمایش عموماً به واسطۀ کلام صورت می گیرد؛ بر این اساس، »لایۀ 
گفتار« عموماً نقش »لایۀ غالب« یا لایۀ اصلی را در نمایش رادیویي بر عهده دارد و دیگر لایه های متنی 

با آن همکاری می کنند.
در ادامه ، کارکرد تعاملی سه لایۀ موسیقی، صداهای محیطی و سکوت را در رابطه با لایۀ اصلی تر گفتار 

بررسی می کنیم.   
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4-1. معناپردازی در تعامل لایۀ گفتار و سه لایۀ موسیقی، صداهای محیطی و سکوت
در تعامل لایه ها ی چهارگانۀ متنی با یکدیگر می توان گفت از آنجا که مثلًا در مورد لایۀ موسیقی کارکرد 
نشانه شناختی این لایه  با کارکرد نشانه شناختی لایۀ گفتار متفاوت است، وقتی در نمایش رادیویی برای 
مثال می گوییم »درخت و یا گل شقایق ...« همۀ مخاطبین و شنوندگان درخت را به عنوان مفهومی ذهنی 
تخیل  شخصی اش درخت  نوع  و  ذهنیت  بر  می تواند  آنکه هرکسی  از  )بگذریم  می کنند  تخیل  و  تصور 
است  ممکن  به سختی  می شود،  استفاده  نمایش  در  موسیقی  قطعۀ  وقتی یک  اما  کند(،  تصویر  متفاوتی 
شنونده تنها یک معنای مشخص و معین  از آن تکۀ موسیقایی دریافت کند. موسیقی نمی تواند به اندازۀ 
کلمات قدرت و دقت انتقال حوادث را داشته باشد و همیشه جا برای اختلاف نظر دربارۀ معانی عاطفی 
و احساسی آن وجود دارد. بنابراین برای تکمیل بار معنایی خود نیازمند کلام است. به گفتۀ کرایسل »چه 
کسی فقط از روی شنیدن آهنگی به خصوص از شوپن12 می تواند بگوید این موسیقی دربارۀ سگی است 

که دم تکان می دهد« )کرایسل، 1387، 76(.
ساسانی دربارۀ تأثیر کلام و موسیقی بر یکدیگر در نمایش رادیویی می نویسد: 

در نمایش رادیویی، هیچ عنصری به اندازۀ کلام بر معنای دریافتی از موسیقی تأثیر نمی گذارد. 

گرچه این تأثیر از جانب موسیقی نیز بر کلام اعمال می شود. از آنجا که معنا در زبان مشخص تر، 

محدودتر و شفاف تر از موسیقی است، بنابراین تأثیر معنای کلام بر موسیقی بسیار بیشتر از 

تأثیر موسیقی بر کلام است )ساسانی، 1386، 243(.

به این ترتیب، اگرچه لایۀ موسیقی به شکل یکّه و مطلق خود در فضاسازی و معنارسانی درام رادیویي 
که  است   - گفتار  لایۀ  به خصوص   - متنی  لایه های  دیگر  با  هم نشینی  و  ترکیب  در  ولی  دارد،  نقش 
نمایش برساند. کرایسل می گوید »قدرت  از فضای  به درک کامل تر و گسترده تری  می تواند مخاطب را 
عظیم احساسی و عاطفی موسیقی، به موسیقی این قدرت را می دهد که با کلمه ها و یا حتی صداهای دیگر 

همراه شده، به شیوه و طریقی، رسانندۀ معنی خارج از خودش شود« )کرایسل،1387، 76(.
این ترکیب و هم نشینی در مورد لایۀ صداهای محیطی نیز صدق می کند، از آنجاکه شنوندۀ نمایش رادیویي 
به آسانی نمی تواند حوزۀ توجهش را از بین صداهای محیطی انتخاب کند، گاه لازم است تا نمایشنامه نویس 
رادیویی جهت مشخص کردن موقعیت و رویدادهای صحنه برای شنونده،  از لایۀ گفتار برای معنارسانی 
اصوات محیط استفاده کند و با استفاده از کلام، صداهای شبیه به هم را متمایز و مشخص سازد. این موضوع 
در اجرا و صداگذاری نمایش نیز باید به دقت مورد توجه باشد، یعنی صداهای مهم تر را برجسته  و اصوات 

بی ربط را کاملا حذف کنند و یا حتی الامکان پایین بیاورند. آقاخانی در این مورد می نویسد:

گفتنی است برای تشخیص بهتر صداهای مشابهی چون صدای باران یکنواخت و تشویق و 

کف زدن های جمعیت پرُشمار یا صدای سشوار، مخلوط کن، ریش تراش و ... که ممکن است 

مخاطب را دچار سوء تفاهم کند و صدا را آن گونه که هست در نیابد، از دیالوگ های کمکی به 

نفع تفهیم بهتر فضا استفاده می کنیم. به عبارتی گفت وگو به مدد شفاف سازی واقعه ای می آید 

که در صحنه جریان دارد )آقاخانی، 1391، 104(.

لایۀ جلوه های صوتی حتی می تواند در تعامل و هم نشینی با زیرلایه های پیرازبانی لایۀ گفتار نیز به گونۀ 
مؤثرتری معنارسانی کند. نمایشنامه نویس رادیویی با شناخت عمیق نسبت به کارکرد نشانه ساز و فضاساز 
بهره  نمایش  با  مخاطب  روحی  و  ذهنی  بیشتر  ارتباط  جهت  در  آن ها  از  می تواند  غیرکلامی  صداهای 
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ببرد. طراحی صوتی ای که نویسنده برای گفتار کاراکترش در نظر می گیرد همچون سرفۀ کوتاه، پوزخند، 
آه کشیدن یا حالت بغض و خفگی در صدا می تواند در ترکیب با لایۀ صداهای محیطی یا لایۀ سکوت به 
طرز قابل توجهی فضاساز باشد؛ مثلًا صدای ناله ها و فریادهای مصدومین پس از شنیده شدن صدای یک 

انفجار می تواند حادثه ای را که رخ داده به خوبی بیان و فضای ملتهب صحنه را آشکار سازد. 
اما چنانچه پیشتر نیز اشاره شد، آشکارترین وجه تعامل و ارتباط دو سویۀ لایه های متنی در مورد لایۀ 
سکوت و لایۀ گفتار مطرح است، بدین معنا که هر یک در تقابل با دیگری، معنا و مفهوم و هویت پیدا 
می کنند، هر کدام جهت تأیید یکدیگر، ضروری به نظر می رسند، تا سکوت نباشد کلام و سخن معنایی 
نمی یابد و تا کلام و سخن نباشد سکوت مفهومی نخواهد داشت. از این رو معناآفرینی در مرز مشترک 
میان کلام و سکوت رخ می دهد. نکتۀ مهم این است که تأثیرگذاری و مشارکت لایۀ سکوت در فضاسازی 
نمایش رادیویی به نحوۀ استفادۀ عامدانه و آگاهانه  -و نه تصادفی و بی دلیل- از آن بستگی دارد. در واقع، 
لایۀ سکوت، لایه ای مستقل و بی واسطه  نیست و فقط در تعامل و رابطه اش با دیگر لایه های متنی است 

که می تواند به عنوان لایه  تلقی شود و فضاسازی کند. 
در جمع بندی مطالب بالا و در توضیح دقیق تر تعامل چندجانبۀ لایه ها ی متنی، رابطۀ بین لایه ها را در 
فضاسازی صحنه ای از نمونۀ مذکور )قسمت دوم درام رادیویي درخشش( مرور می کنیم. در این صحنه  
پس از آنکه اولین نشانه های جنون در شخصیت کاراکتر مرد )جک(  نمایان گردید، پسربچه )دنی( که 
دارای استعدادی غیرعادی است، در مقابل آینۀ دستشویی به طرز مرموزی از اتفاقات شوم آینده با خبر 
می شود. حوادثی که قرار است به دست پدرش رقم بخورد و قتل او و مادرش را در پی دارد. پسرک پس 
از اطلاع از این موضوع از شدت ترس بی هوش می شود. مادر )وندی( که از غیبت طولانی پسرش نگران 
شده، به دنبالش می آید اما هر چه به در می کوبد صدایی از پسرک شنیده نمی شود. به تعامل لایه های متنی 

در این صحنه توجه کنید:  
-  شیر آب پیوسته باز است. )لایۀ صداهای محیطی(

-  زن )وندی( مضطرب است و پیوسته پسرک )دنی( را صدا می زند. )لایۀ گفتار و زیر لایه های عوامل 
پیرازبانی نشان دهندۀ اضطراب که در گفتار نمایان می گردد(

-   زن پی در پی به در دستشویی می کوبد. )لایۀ صداهای محیطی( 
-  پاسخ زن پیوسته سکوت است. ) لایۀ سکوت( 

می بینیم که لایۀ صداهای محیطی به کمک لایۀ گفتار می آید و لایۀ سکوت به طور ویژه ای بر اضطراب 
صحنه می افزاید. لایه های متنی به شکلی حمایت کننده در تعامل با یکدیگر قرار می گیرند و فضای نمایشی 
را شکل می دهند. نحوۀ چیدمان لایه های متنی به گونه ای  است که علاوه بر اینکه خط داستانی را مشخص 
می کند، ذهن مخاطب را برای ورود به فضای هول انگیزی که رفته  رفته با پیشرفت داستان بیشتر و بیشتر 
می شود، آماده می سازد. آمبیانس، اصوات محیطی، سکوت ها و سرانجام موسیقی، گفتار نمایش را تقویت 

می کنند و مخاطب را هرچه بیشتر به درون فضای ملتهب درام فرو می کشد.

5. نتیجه گیری
از آنجا که نمایش رادیویی جنبۀ بصری ندارد، برای جبران این فقدان و تبدیل شدن به یک نمایش کامل، 
نمایش  در  فضا  است.  مؤثر  فضاسازی  گرو  در  ذهنی  تصاویر  خلق  است.  ذهنی  تصویرسازی  نیازمند 
رادیویی - برخلاف انواع دیگر نمایش- جنبۀ مادی و بیرونی نداشته و تنها جنبۀ مادی آن صوت است. 
در نمایش رادیویی، فضا شامل جنبه هایی است که به واسطۀ آن، جدا از درک خط داستانی و رخدادهای 
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درام، احساسی از صمیمیت، تشویش، ترس، ابهام یا سوء ظن را به مخاطب منتقل می کند. در این پژوهش، 
قرار  مطالعه  مورد  نشانه شناسی لایه ای  نظری  اساس چارچوب  بر  رادیویی  نمایش  در  فضا  فرایند خلق 

گرفت و در نهایت، برخی از نتایج به دست آمده از این تحقیق به شرح زیر دسته بندی و ارائه می گردد:
در درام رادیویی مؤلفه های گفتار، موسیقي، صداهاي محیطي و سکوت بیان فضای نمایشی را 	 

به عهده دارند. هر یک از این عوامل تولید یک »لایۀ متنی« می کنند، بنابراین دارای ویژگی های 
خاصی می گردند و عملکرد ویژه ای در فضاسازی می یابند.

چهار لایۀ متنی فضاساز در نمایش رادیویی لایۀ گفتار، لایۀ موسیقي، لایۀ   صداهاي محیطي و 	 
لایۀ سکوت است. این لایه ها خود دارای سازمان دهی درونی و بیرونی هستند و ممکن است 
نریشن-  مونولوگ،  گفتار-دیالوگ،  لایۀ  مختلف  )قالب های  شوند  شامل  نیز  را  زیرلایه هایی 
در  گفتار  زیرلایۀ  عنوان  به  پیرازبانی  عوامل  و  می دهند  شکل  را  گفتار  لایۀ  درونی  ساختار 

فضاسازی دخالت دارند( .
در نمایش رادیویی، یک صدا در آن واحد می تواند چند معنی را برساند و بر عوامل متعددی 	 

دلالت کند، بنابراین درام نویس رادیویی برای تکمیل فرایند معناپردازی از مشارکت لایه های 
صوتی دیگر استفاده می کند.

در هر صحنه از نمایش رادیویی ممکن است یک یا چند لایۀ صوتی نقش غالب داشته باشند و 	 
اصلی تر به شمار روند و لایه های دیگر نقش های فرعی تری بر عهده گیرند، ولی در دلالت های 
بین  برهمکنش  معنی، حاصل  هستند.  تأثیرگذار  لایه ها  همۀ  نمایش،  کلی  معنارسانی  و  فضایی 

لایه های مختلف متنی، زیرلایه ها، دانش پیشین، رمزگان ها و ... است.
واسطۀ 	  به  اغلب  )زمان، مکان، شخصیت ، کنش ، رویداد(  رادیویي  درام  مختلف یک  جنبه های 

کلام نمایش صورت می گیرد؛ از این رو، لایۀ گفتار عموماً نقش »لایۀ غالب« یا لایۀ اصلی را بر 
عهده دارد و سه لایۀ متنی دیگر ) موسیقي،   صداهاي محیطي، سکوت ( با آن همکاری می کنند.

عملکرد لایه ها در فضاسازی تنها به کارکردهای مستقل و جداگانۀ آن ها خلاصه نمی شود، بلکه 	 
در ارتباط و همکاری با یکدیگر، نقش ها و کاربردهای گسترده تری می یابند. 

تأثیر هم زمان دو یا چند لایۀ متنی به گونه ای است که می توانند یکدیگر را مورد حمایت قرار 	 
 دهند و فضا را تشدید کنند یا برعکس در جهت خلاف هم عمل کرده و فضا را تضعیف  نمایند.

یا 	  تشدید  را  فضا  می تواند  یکدیگر  بر  متنی  لایه های  متقابل  تأثیرات  و  تعاملات  که  آنجا  از 
به کارگیری  و  با چیدمان  تا  دارد  را  امکان  این  رادیویي  نمایشنامه نویس  بنابراین  کند،  تضعیف 
دقیق لایه های متنی، فضاسازی های مختلفی ارائه کند و با آگاهی و استفادۀ مفید از تأثیرات ویژۀ 
لایه های صوتی و برقراری ارتباط میان آن ها، فضاهایی سرد و سنگین، گرم و صمیمی، ترسناک، 
روحانی، رازآمیز و ... را بر نمایش غالب سازد و از این طریق، مخاطب را به سوی معناهای مورد 

نظر خود هدایت کند.
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لایة گفتار 

لایة  موسیقی

لایة صداهای 
محیطی

لایة  سکوت

کفضاسازی دراماتی

تصویرسازی ذهنی

تولیدمعنا

  نمودار2- برهمکنش متقابل لایه های متنی در فضاسازی و تولید معنا 

پی نوشت ها
1. Space
2. Dialogue
3. Monologue

Naration  .4 اصطلاح نریشن در واقع سینمایی است. نریشن، توضیحات اضافی است که از سوی کسی بیان می شود که 
از شخصیت های فیلم نیست. در فیلم های مستند و آموزشی، صدایی است که روی فیلم می شنویم و اطلاعات تکمیلی 
دربارۀ تصویری را که می بینیم در اختیارمان می گذارد. در فیلم های داستانی، معمولًا صدای یکی از شخصیت هاست، که 

هدف از آن دادن اطلاعات بیشتر و گسترش آگاهی ما از شخصیت ها و ماجرای فیلم است.
جهانشاه آل محمود در فرهنگ اصـطلاحات کـاربـردي نمایش رادیویي، برای خودگویی در نمایش رادیویي، دو    .5

اصطلاح Aside و Aria را به کار می برد و تعاریف زیر را در مورد آن ارائه می دهد: 
Aside: باخود گویي. گفتاري که شخصیت با خود اما باصدایي بلند ادا می کند و در واقع گفت وگوي غیرمستقیم با مخاطب است. در 

این صورت اگر شخص دیگري نیز در صحنه حضور داشته باشد، در ظاهر صداي او را نمي شنود. 
Aria: در نمایش رادیویي به باخودگویي طولاني یک شخصیت گفته مي شود؛ بیشتر به حالت نجوا و غیر مستقیم و معمولًا بدون 

حضور شخصیت هاي دیگر برصحنه. 

6. Paralinguistic Features
7. Davtiz

درام رادیویی پل های مدیسون کانتی )The Bridges of Madison County(  بر اساس رمانی به همین نام اثر رابرت   .8
جیمز والر. تنظیم و پرداخت نمایشی برای رادیو از ایوب آقاخانی.

 .) Fredrick Forsyte( بر اساس رمانی به همین نام اثر فردریک فورسایت )day of jackal( درام رادیویی روز شغال  .9
منبع: کتاب راهنمای عملی نمایشنامه نویسی برای رادیو از ایوب آقاخانی، صص 116-111.

10. ambiance
درام رادیویي درخشش )The shining(، بر اساس رمانی به همین نام، اثر استیون کینگ )Stephen King( منبع: کتاب    .11

راهنمای عملی نمایشنامه نویسی برای رادیو ، صص 91-84.
12. Frederic Shopin )1810-1849(
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Abstract
Enjoying theatrical uniqueness and autonomy, radio drama is a renowned and recognized kind of drama. Meanwhile, 
dramatic space in radio plays is a critical, important issue to be focused on. Using methods and vehicles provided 
by semiotics, this study tries to analyze various aspects of “creation of space” in radio drama, showing how 
fundamental information could be presented in order to gradually establish the space of the drama. To this end, 
first space-creating parameters in radio drama are recognized with their functions in space-creating, using textual 
analysis based on “stratificational semiotics”.
stratificational semiotics is analytical perspective to the text which was presented by Farzan Sojoodi. This theory, 
proposed in the author’s book, Applied Semiotics )Sojoodi 2003(. Stratificational semiotics, has been proposed first, 
as a hypothesis, and after being examined and evaluated in research and various studies, , gradually distinguished 
its position as a scientific theory in discussions of semiotics, and now, stratificational semiotics, is accepted as a 
scientific theory and considered as the theoretical foundations of numerous theses, books and scientific articles.
It seems that giving a very brief account of this approach is inevitable, in the frame of stratificational semiotics, the 
text is composed of several layers that some of them may be considered more important than the others, But the 
implications of the text are affecting all layers. “Meaning” is an outcome of the interaction between all text layers, 
sub-layers, prior knowledge and codes. 
This study attempts to rely on the theoretical foundations of stratificational semiotics, to analyze four elements in 
radio drama -speech, music, sound effect and meaningful silence- as the space builder layers in radio drama. so 
that, each of these factors produce a “text layer” and therefore promote their functions and roles in the creation of 
space. So, we have four layer which include: layer of speech, layer of music, layer of sound effect, layer of silence, 
and, there is a syntagmatic relations or associations between them. These layers interact with each other, influence 
each other and finally make the overall space of the play. The effective space-creating leads to mental imagery and 
producing meaning to the audience of radio drama.
The space in this article not only means where the theatre takes place, but it refers to the dominant spirit of the drama’s 
world. Space-creating in radio drama occurs in two stages: one, when the author writing the play, and reflected his mind 
in the drama, and the other, during the recording of the play, that, at this stage, the director is responsible of creation of 
space. In this paper Space-creating in its first stage, the writing of the script, is desired. Finally, the study intends to 
show how to create the Comprehensive space of the drama while introducing place, time, action, characters location as 
well as moods such as warmth, coldness, heaviness, disappointment, happiness, fear, love, sorrow, hesitation, mystery, 
and etc. through intensifying interaction between different textual layers constructing mood.

Key Words: Radio Drama, Space, Stratificational Semiotics, Space-creating

Creation of Space in Radio Drama; “Semiotic Analysis of Space in Radio Drama”
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